
به جاى  مقدمه

براى عبدالوهاب شهيدى
نوزانده و خواننده پيشكسوت
بمان! كه همين بودنت 

خوب است

بى نياز  ــهيدى»  ش ــاب  «عبدالوه
ــت؛ قديمى ها كه  ــال اس ــرح ح از ش
ــم آوايش روزها  ــش و با ترن با صداي
ــا  ــد و امروزى ه ــب ها گذرانده ان و ش
ــا و تمام  ــرات آن روزه ــا خاط هم ب
ــتالژى هايش. آخر مگر مى شود  نوس
«گلها» را از ياد برد؟ «داوود پيرنيا» را و 
«اكبر گلپايگانى» و «غلامحسين بنان» 
ــانى از كنار  ــر مى توان به آس را؟ مگ
نام هايى چون «محمودى خوانسارى»، 
ــادر  ــى»، «ن ــين قوام ــرج»، «حس «اي
ــرهنگ زاده»،  ــن»، «كوروس س گلچي
ــه»، «جواد  ــعودى»، «عهدي «ناصر مس
ــع زاده»، «جواد معروفى»، «روح االله  بدي
ــى»، «مرتضى  ــى»، «پرويز ياحق خالق
ــرم»، «على  ــى»، «همايون خ محجوب
ــى»  ــب االله بديع ــدى» و «حبي تجوي
ــت  ــوان گذش ــر مى ت ــت؟ مگ گذش
ــيقى  موس دوران  ــان ترين  درخش و 
ــرد؟ دورانى  ــى را از ياد ب اصيل ايران
ــهيدى يكى از  ــاب ش ــه عبدالوه ك
پركارترين هايشان در راديو بود؟ 18 
سال را بى وقفه با حدود 600 تصنيف 
ــه اجرا كرد و از  ــو برنام و آواز در رادي
ــتگى در مرام  ــت؛ آخر خس پا ننشس
ــيقى را براى مردمش  او نبود. او موس
ــود و صدايش نه متعلق به  آموخته ب
ــه مردمانش بود؛  ــه متعلق ب خود ك
ــال هاى  ــداى صميمى س ــان ص هم
ــم؛  مى گوي را   50 و   40 ــاى  دهه ه
صدايى كه هر روز از روز پيش از خود 
پخته تر مى شود و كم كم مى رفت كه 
به صداى ماندگار نسل پدران ما بدل 

شود كه بدل هم شد. 
ــدگار البته بيش  ــن صداى مان اي
ــدر كه  ــون پ ــود را مدي ــه خ از هم
نخستين بار او را تشويق به فراگيرى 
ــت و پس از آن هم  آواز كرد مى دانس
به «اسماعيل مهرتاش» مدير جامعه 
باربد كه او در آن آواز و سنتور و تار و 
عود را به شكلى حرفه اى و تخصصى 
ــم «احمد  ــت آخر ه ــت و دس آموخ
مهران»، همان كسى كه پاى او را به 
راديو و برنامه گل ها باز كرد؛ هركدام 
از اين سه نفر اگر نبودند، معلوم نبود 
عبدالوهاب شهيدى جوان آن روزگار، 
ــى را طى مى كرد و امروز در  چه راه

كجاى جهان ايستاده بود.
واقعيت همين است؛ دست روزگار 
ــانس، نقش  اگر نخواهيم بگوييم ش
ــايى هنر ذاتى اش و  زيادى در شناس
ــكفته كردن آن ايفا كرد؛ او هم كه  ش
از هوشى سرشار برخوردار بود، تمامى 
ــژه زندگى اش را قدر  موقعيت هاى وي
ــت و همان مسيرى را رفت كه  دانس
ــم كه پس از  ــد مى رفت؛ وقتى ه باي
سال ها كوشش فراوان، به قول معروف 
روى غلتك افتاد، باز هم لحظه اى از 
ــيد و  ــت نكش تمرين و آموختن دس
ــت، با وجودى  هنوز هم كه هنوز اس
ــن دارد، آنقدر شوق  ــال س كه 91س
ــيقى اصيل ايرانى در وجودش  موس
هست كه بتوان به احترامش تمام قد 
ــر برداشت؛ براى  ايستاد و كلاه از س
«او»يى كه در تمام طول اين سال ها، 
بى ادعا و فروتن، با صدايى كه بيش از 
هر چيز نماد «صداقت» و «صميميت» 
ــت و  ــت، برايمان خوانده اس بوده اس
ــتى را در دفترچه  خاطرات ريز ودرش
خاطرات زندگى مان، به ثبت رسانده 
است. بمان! پيرمرد مهربان كه همين 

بودنت خوب است ...

نگاه 1

نگاه 2

حضور داوودوار واژه و اوراد و آوا

صدارت اصوات ملكوت شايسته اوست كه عمر عشق را نيم قرن آينه دار طريق 
و تكلم خود كرده است. او پيش از اين و در سال هاى دور با حضور داوودوار واژه  
ــين مجلس معنا بوده است. هر چند سال هاست  ــه صدرنش و اوراد و آوا هميش
ــه دور مانده ايم اما همچنان  ــين و محزون و  گيرا و خاص او ب ــد اى دلنش از ص
دوستداران موسيقى، دل در گرو مزامير زيبا و رسا و گوياى صداى او دارند. باشد 
كه عمر عزيز اين دردانه هنر، همچنان عاشقانه بپايد و ما نيز قدردان قله هاى 
اين صداى شريف باشيم. اين صداى رسا كه در قسمت هايى ما را با آواهاى ملى 
و بومى خطه لرستان آشنا مى كند و ما را زمانى به اشعار دلنشين و زيباى زبان 
فارسى كه از ابيات سعدى و حافظ و مولانا، به وجد مى آورد نقطه افتراق و تفاوت 
ــتادان اين حوزه است. اميدوارم كه سال هاى سال همچنان سالم  او با ساير اس
ــلامت بزيد و همچون گذشته، زندگى با عزتى داشته باشد. اميد داريم كه  و س
رسانه هاى ديدارى و شنيدارى، مردم ما را با اين نواى آسمانى و صداى دلنشين 
بيش از اين مانوس كنند و زمينه ساز آشنايى هر چه بيشتر نسل جديد با اين 

بزرگان و يگانگان نسل گذشته شوند.

حكايت نيم قرن شاگردى
شاگردى من نزد «استاد عبدالوهاب 
ــاله دارد  ــهيدى» سابقه اى 50س ش
ــتين بار در  ــاگردى نخس كه اين ش
ــو اتفاق افتاد و تا امروز هم اين  رادي
شاگردى براى من ادامه دارد.  ايشان 
ــايد هم تنهاترين استاد خود را مرحوم استاد اسماعيل  هميشه مهم ترين و ش
ــال در كنار مهرتاش درس موسيقى آموخت و  ــان 23س مهرتاش مى داند. ايش
مهرتاش نيز به درستى، روى شخص درست و مناسبى، سرمايه گذارى كرد. استاد 
مهرتاش علاوه بر موسيقى و اينكه خود تار مى نواخت، با تاسيس جامعه باربدَ 
خدمات بسيارى را به تئاتر اين مملكت كرد. از جمله ديگر شاگردان مهرتاش 
مى توان به استاد محمدرضا شجريان، استاد محمد منتشرى و جناب وفايى اشاره 
كرد. استاد شهيدى به سبك هاى قديم آوازى ايران اشراف داشت و همين هم 
ــده بود. من خود از زبان استاد اسماعيل مهرتاش  ــان ش عاملى براى پيشرفتش
شنيدم كه تاكيد موكد داشت «عبدالوهاب شهيدى بهترين شاگرد من است.» 
ــان در آواز سبك ويژه اى دارد كه مختص به خودشان است. همانگونه كه  ايش
استاد غلامحسين خان بنان يا جناب ايرج (حسين خواجه اميرى) سبكى خاص 
داشتند كه هر كس صدايشان را مى شنيد بى درنگ پى مى برد كه صاحب صدا 
ــته باشيد كه استاد شهيدى در اغلب  ــى است. اين را هم در نظر داش چه كس
ــان در برنامه گلها با بزرگانى چون استاد روح االله خالقى يا استاد جواد  كارهايش
معروفى كار مى كرد. ريتم كار اينها هم سنگين و مشكل بود. از اين لحاظ بسيار 
كوشيد و زحمت كشيد تا به ضرباهنگ آنان دست يابد و نتيجه آن هم شد 70 

سال كار درخشان در عرصه آواز ايرانى. 
پيش از استاد شهيدى، ديگرانى چون مرحوم اكبر محسنى يا كاووسى، عود 
را به سياق اعراب مى نواختند. ولى ايشان آمدند و آن را به شيوه تار عوض كردند 
و به اصطلاح ايرانيزه كردند كه لطافت و مهارت خاصى در آن بود به طورى كه 
ساير عودنوازان كه بزرگ ترين آنها، استاد منصور نريمان است، دنباله رو ايشان 
شدند.  در ابتدا يعنى نيم قرن پيش، كه من با ايشان در برنامه گلها كار مى كردم، 
ــان تنظيم كردم. به هر حال استاد  ــان چون «گله دارم» را برايش برخى از آثارش
ــهيدى به مانند ساير استادان موسيقى چون استاد حسين دهلوى يا استاد  ش

فرامرز پايور به كار خود بسيار حساس بود و وسوسه مند عمل مى كرد. 
ــف نبود و حتى  ــرت هاى مختل ــى هم چندان اهل معاش ــه لحاظ اخلاق ب
همسرشان علاقه زيادى نداشت تا همه كس به خانه شان راه پيدا كند تا حرمت 
خانه و خانواده محفوظ بماند. در نتيجه تصور مى كنم من تنها نوازنده اى باشم 
كه به درون خانه شان راه پيدا كرده ام و هر دو هفته يكبار، جمعه ها به حضورشان 
ــت لذيذ دستپخت عروسشان را به همراه هم صرف  شرفياب مى شوم و آبگوش
ــان قرار گرفته ام.  استاد عبدالوهاب  مى كنيم و تو گويى كه در جايگاه فرزندش
شهيدى، به سبب كهولت سن، ديگر اين اواخر نه خواند و نه نواخت. به هر حال 
هم شنوايى شان مشكل پيدا كرده و به دليل شكستگى لگن خاصره، در پايشان 
پلاتين كار گذاشتند كه اينها همه دست به دست هم داد تا امكان هرگونه كار 
ــيقى از ايشان سلب شود. هرچند پس از انقلاب، در سال 1373  در حوزه موس
به همراه مرحوم استاد پايور، كنسرتى در اروپا برگزار كرديم و در آلمان هم نوارى 
ضبط كرديم كه ايشان آوازخوان كار بود.  اما به هرروى استاد شهيدى همچنان 
ــت دارد عكس همه هنرمندان  روحيه درويش مآبانه خود را حفظ كرده و دوس
ــيو شخصى اش داشته باشد اما حيف كه آثار آوازى  را جمع آورى كند و در آرش
ايشان، از آنجا كه در همان زمان براى راديو اجرا شده بود، هم اكنون هم به لحاظ 
قانونى در تملك راديو است و امكان تكثير آنها به شكل نوار و سى دى وجود ندارد 
تا جوانان با آثارى، بيش از آنچه كه امروز در دسترس وجود دارد و معروف ترين 

آنها تصنيف «زندگى» است، آشنا شوند. 
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صفحه 8 معلمى كه هيچ گاه احساس بازنشستگى نمى كند

صفحه 9 تهران، زمين لرزه احتمالى و وظايف ما

صفحه 10 مردى با تحرير هاى مخملى

«من در برابر اسـتاد شـهيدى جرات اجرا ندارم و خود را در حد و اندازه ايشـان 
نمى دانم. در مقابل ايشان سر تعظيم فرود مى آورم و دست شان را مى بوسم.»

محمدرضا شجريان، يازدهمين جشن خانه موسيقى
هنگام اهداى جايزه استاد شهيدى، دوشنبه 26 مهر 1389
خيلى اهل مصاحبه نيست. اين جمله اى بود كه از فرزندش شنيدم. در پاسخ به گفته 
پسر استاد اشاره كردم كه ما مشتاق هستيم تا در آغاز دهمين دهه عمر، گفت وگويى 
هرچند كوتاه با ايشان داشته باشيم. اما از آنجا كه استاد براى رفت وآمد مشكل داشت 
و بايد كه پسر نيز در خانه حضور مى داشت، در يك عصر پنجشنبه، ما را به حضور 
پذيرفت. محل زندگى اسـتاد، خانه اى بود قديمى در محله مجيديه تهران. به قول 
خودش ويلايى متعلق به 40سـال پيش. به اتاقى در زيرزمين خانه راهنمايى شدم. 
مملو از عكس بود. عكس هايى عموما سياه و سفيد از هنرمندان نامى موسيقى ايرانى 
كه هر يك، وزنه اى بودند براى خود در اين عرصه. بخشى هم بود كه تمام آثار آوازى 
و عودنوازى هاى او، به شكلى كاملا مرتب در نوارها گنجانده شده بود. مهم تر از همه 
«عود» او بود كه برايم خودنمايى مى كرد. اما اسف انگيز بود. اوضاع اصلا رضايت بخش 
نبود. آخر شـأن و جايگاه كسـى كه 70سال از عمر گرانسنگ خود را بى هيچ مزد و 
منتى، در عرصه هنر اين مرزوبوم، صرف كرده است، نبايد كه اينگونه باشد. با اينكه 
شايد به نظر رسـد كه اين دست حرف ها، ديگر تكرارى شده، اما بايد گفت و آنقدر 
گفت تا روزى به يك نفر برخورد و به او، به همه موسيقيدانان پيشكسوت و به همه 
هنرمندان و اهالى فرهنگ وطن، كه روزگارى بهتر از اين ندارند، يارى رساند. هرچند 
خوشبختانه، براى دومين بار، پس از يازدهمين جشن خانه موسيقى، يكشنبه شب 
نهم تيرماه، در نخستين جشن سالانه سايت موسيقى ما، از يك عمر فعاليت هنرى 
او در عرصه موسـيقى هم تجليل به عمل آمد. آنچه در ادامه مى خوانيد گفت وگوى 

«شرق» است با «استاد عبدالوهاب شهيدى» در آستانه 91سالگى... 

 جناب آقاى شهيدى در ابتدا و براى ورود به بحث، از خانواده پدرى تان بگوييد  �
و اينكه در چگونه فضايى پرورش يافتيد؟ با وجود اينكه شما چهره اى شاخص در 
عرصه موسيقى ايرانى هستيد اما با توجه به اينكه ممكن است برخى از مخاطبان 
به ويژه در بين نسـل جوان، با شما آشنايى خاصى نداشته باشند، لطفا از فضاى 

دوران كودكى و خانوادگى تان در همان سال هاى نخست برايمان بگوييد. 
ــال 1301 در شهر «ميمه» و خانواده اى روحانى متولد  من در اول مهرماه س
شدم. پدرم ميرزا حسن شهيدى ملقب به صدرالاسلام و متخلص به طوبى بود. 
ــيخ زين الدين جبل عاملى بود. ايشان در زمينه هاى  البته جد ما شهيد ثانى ش
گوناگونى تبحر داشت كه داروسازى، طراحى نقوش قالى، نقاشى، قلمدان سازى، 
ــان در علوم  قالى بافى، ترمه دوزى، گلدوزى و گچبرى از آن جمله اند. حتى ايش
ــيمى و معدن شناسى نيز داراى اعتبارى بود كه كشف معدن طلاى موته در  ش

ميمه مهم ترين نمونه آن است. 
 جايى خوانده ام كه ايشان خطى به نام مجنون را هم ابداع كرده بودند.  �

ــاره كنم كه ميرزا بر روى سنگ محراب مسجد جامع ميمه كه  بله. ابتدا اش
متعلق به عصر سلجوقى بود و هم اكنون در موزه ملى ايران در بخش اسلامى آن 
ــود، با خط خوش خود حجارى كرد و اضافاتى نمود. همان طور  نگهدارى مى ش
ــت. نسخه اى از اين خط  ــان خالق نوعى خط مخصوص نيز هس كه گفتيد ايش
منحصر به فرد به نام خط مجنون هم اكنون وجود دارد. اين خط شامل دو برگ 
خطاطى است. در حالى كه هيچ يك از دو برگ به تنهايى معناى خاصى ندارد، 

بلكه با قرارگرفتن روى يكديگر معناى آن هويدا مى شود. 
 تصـور مى كنيد كه اگر در دامان چنين پدرى رشـد پيدا نمى كرديد، به  �

جايگاهى كه امروز در آن ايستاده ايد، مى رسيديد؟ 
ــنين  ــان در همان س ــان و كمك هايش قطعا خير. قويا مى گويم حضور ايش

كودكى، آينده ام را روشن كرد. 
 به دوران كودكى تان برگرديم.  �

من به ياد دارم كه از 8-7 سالگى با جعبه هاى چوبى سنتور مى ساختم و به هر 
حال به موسيقى بسيار علاقه مند بودم. پدر هم از آنجا كه موسيقى را خيلى خوب 
ــت، به من كمك مى كرد و چند مثنوى را به من ياد داد كه  اى كاش  مى دانس
ــتر مى آموختم. اما 13 ساله بودم كه ايشان درگذشت.  نرفته بود و من از او بيش
به هر جهت دوران كودكى كم كم و به مرور زمان سپرى شد تا به مدرسه رفتم. 
دبستانى كه در ميمه بود تا كلاس چهارم بيشتر نداشت. پس به كاشان رفتم و تا 
كلاس ششم خواندم و امتحان دادم. براى ادامه تحصيل به تهران رفتم و سپس 
در همان 18سالگى آموزگار رسمى وزارت فرهنگ شدم. يك سال بعد خود را به 
نظام وظيفه معرفى كردم. بعد از نظام وظيفه ديگر به ميمه برنگشتم. در ژاندارمرى 
به عنوان كارمند دفترى استخدام و بعد هم به ارتش منتقل شدم كه در آنجا تا 

سال1350 كه بازنشسته شدم، انجام وظيفه كردم. 
 نظر به اينكه شما 19ساله بوديد كه سرزمين ما درگير اشغال متفقين شد،  �

از آن دوران چه در خاطر داريد؟ 

ــال ها به طرف اصفهان  ــى را به ياد دارم كه در آن س ــربازان انگليس من س
ــپس روس ها بودند كه  ــد و چند هفته اى هم در ميمه اتراق كردند. س مى رفتن
مرتب از خط ميمه حركت كرده تا به روسيه اسلحه برسانند و مدت هاى مديدى 

اين جاده را در اختيارشان داشتند. 
 فعاليت هنرى تان از چه زمانى آغاز شد؟  �

ــربازى ام تمام شد به عضويت گروهى به نام هنردوستان  سال 1322 كه س
درآمدم. يك سال بعد بانويى انگليسى به نام ميس نيل كرام كوك، هياتى به نام 
احياى هنرهاى زيباى ايران باستان ايجاد كرد. سپس در روزنامه ها اعلاميه اى داد 
و علاقه مندان به هنرهاى ملى را به سوى خود فراخواند. من و يكى از برادرانم نيز 
عضو انجمن شديم و در كلاس «دكتر مهدى فروغ» شگردهاى موسيقى صحنه اى 
را فراگرفتيم. بعد از پايان كلاس ها امتحان داديم كه استاد خيلى از نتيجه امتحان 
من راضى بود. هنگامى كه مى خواستند در سال 1324 نمايش موزيكال موسى 
و شبان را روى صحنه بياورند، من را به عنوان بهترين مثنوى خوان براى رُل مولانا 
انتخاب كردند. كار را در سينما «ركس» كه آن زمان تازه در لاله زار تاسيس شده 
بود، به روى صحنه بردند و در آنجا علاوه بر اين، كارهاى زياد ديگرى چون ليلى 

و مجنون يا گل و بلبل را اجرا كرديم. 
 در اين ميان چگونه با استاد «اسماعيل مهرتاش» آشنا شديد؟  �

اين آشنايى به شكلى كاملا اتفاقى در همان شب اجراى موسى و شبان رخ 
داد. آقاى اسماعيل مهرتاش كه بنده ايشان را نمى شناختم برنامه من را گوش 
كردند و به واسطه يكى از دوستان برادرم، خواستار قرار ملاقاتى شدند و من را به 
جامعه باربدَ جهت همكارى دعوت كردند. در 23سالگى در كلاس استاد مهرتاش 
شركت كرده و شروع به يادگيرى كردم و تمام دوره هاى آواز را ديدم. در ضمن 
اينكه كلاس آواز را پيگير بودم به صحنه تئاتر هم مى رفتم و تا سال 1339 در 
«جامعه باربد» زير نظر استاد مهرتاش بودم. از همين رو من همواره خودم را مديون 

استاد مهرتاش و نوع نگاهش مى دانم. 

 ايشـان چگونه مردى بودند كه شـما را نزديك به 20سـال در كنار خود  �
نگه داشتند؟ 

ــان هم تدريس موسيقى به خصوص تار را مى كرد و هم تدريس تئاتر،  ايش
ــيارى براى تئاتر ايران كشيد و  ــگى را. مردى كه زحمت بس فن بيان و هنرپيش
من به ايشان بسيار مديون هستم چرا كه هرچه دارم از ايشان دارم حتى به شما 

مى گويم كه تنها استاد من در آواز، ايشان بودند. 
 اگـر اجازه دهيـد كمى به گذشـته بازگرديم. چگونـه آواز را به صورت  �

حرفه اى آموختيد؟ شيوه كارتان چگونه بود؟ 
ــات گرامافون 78 ياد گرفتم. نعل به نعل تاج اصفهانى و  آواز را از روى صفح
اديب خوانسارى مى خواندم و تمرين مى كردم. وقتى به جامعه باربد آمدم استاد 
مهرتاش گفت كه بايد همه اينها را از ذهنت پاك كنى كه مدت ها گرفتار همين 
ــتم و آن چيزى را كه ايشان به من ياد داد  پاك كردن ها بودم. آنها را كنار گذش
سرلوحه قرار دادم. مهرتاش به من گفت من اين آواز را كه به شما ياد دادم درست 
مانند خانه اى است كه براى شما ساختم و خودتان هم كمك كرديد. تزيينات، 

دكوراسيون، مبلمان، فرش و پرده اش به سليقه خودتان است. يعنى اينكه آنچه 
من گفتم نباشيد. خودتان هم اظهار وجود كنيد. 

 اما چطور شد كه در اين ميان به راديو راه يافتيد؟  �
ــه اى در راديو به خود  ــت برنام ــى ارتش توانس ــال 1335 روابط عموم در س
اختصاص دهد كه آن هم موسيقى بود. به جز من حسين قوامى و ايرج هم برنامه 

داشتند كه تا چهارسال در آنجا بوديم. 
 از چگونگى آشنايى و همكارى تان با مرحوم «داود پيرنيا» بگوييد.  �

من دوستى داشتم به نام «احمد مهران» كه ايشان كلكسيونر بود و دوست 
نزديك آقاى پيرنيا. منزل ايشان محفل هنرمندان بود و تمام هنرمندان نامى 
ــب با دوستى به نام «جواد  ــان رفت وآمد مى كردند. يك ش تهران به خانه ايش
ــارى اجرا كرديم و آقاى مهران خيلى  مهاجر» كه تار مى زد، برنامه اى در افش
خوب اين برنامه را ضبط كرد. بعد از سه روز مهران به من زنگ زد كه يك نفر 
ــپس هم از من خواهش كرد  از اصفهان آمده كه در برنامه گلها مى خواند. س
ــى است. من سر ساعت 9:30 كه برنامه  كه به آنجا بروم و ببينم كه چه كس
«برگ سبز» پخش مى شد آنجا بودم. راديو را باز كرديم. كمى كه گوش دادم 
ــاز آشناست. او هم اصلا معرفى نكرد اما وقتى تمام شد فهميدم كه  ديدم س
كار خودم است. ايشان دو روز بعد به منزل ما آمد و با هم به نزد آقاى پيرنيا 
رفتيم. به اين ترتيب دوستى ما آغاز شد و اين دوستى تا سال 1350 كه ايشان 

فوت كردند ادامه داشت. 
 ارتباطتان با ايشان چطور بود؟  �

بسيار دوست بوديم و ايشان مانند برادر به من احترام مى گذاشت. چون من 
وقت شناس بودم. حتى نيم ساعت زودتر از موعد، سر قرارهاى كارى و حرفه اى 
حاضر مى شدم. كارهايم را هم شسته و رفته انجام مى دادم. از طرف ديگر چون 
ــت، امتحان كردن شعر و ملودى را  مرحوم پيرنيا به من اطمينان و اعتماد داش

برعهده خودم گذاشته بود. 
 با توجه به اينكه شـما فردى هسـتيد كه بيشـترين برنامه آوازى را در  �

مجموعـه گلها تا سـال 1357 به اجرا درآورده اسـت، اهميت اين برنامه در 
موسيقى ايران را تا چه اندازه مى دانيد؟ 

خلاصه بگويم كه شكوفاترين دوره موسيقى ايران بود. چون بهترين كارها و 
ترانه ها و خواننده ها با برنامه گلها كار مى كردند و متاسفانه اين برنامه و خاطراتش 

ديگر هيچ گاه تكرار نشد و نخواهد هم شد. 
 شما با چه نوازندگانى بيشترين همكارى را داشتيد؟  �

با زنده يادان روح االله خالقى، على تجويدى، همايون خرم، پرويز ياحقى، فرامرز 
پايور، مرتضى محجوبى، حبيب االله بديعى، مهدى خالدى، حسين تهرانى، رضا 
ورزنده، اصغر بهارى، حسن كسايى، جليل شهناز و حسن ناهيد كه خداوند ايشان 

را حفظ كند. 
 آيا از اين اسـتادانى كه از آنها ياد كرديد، نكته يا خاطره اى در ذهن تان  �

باقى مانده است كه برايمان بيان كنيد؟ 
از برخى از آنها بله. به خاطر دارم كه با «پرويز ياحقى» كشش روحى عجيبى 
داشتيم. يعنى من مى دانستم كه طرف مقابل در آن لحظه مى خواهد چه كند 
و اين شرط بسيار مهمى در كار هنرى است. ديگرى «جليل شهناز» بود كه من 
معتقدم به لحاظ جواب شعر در موسيقى هيچ كس به پاى ايشان نمى رسد زيرا 
خود نيز اهل آواز بود و جزييات كار را مى دانست. من با پيانيست هاى زيادى كار 
كردم اما تنها با پيانوى «جواد معروفى» احساس راحتى مى كردم و چند برنامه 
تكنوازى را هم با يكديگر برگزار كرديم. در اينجا بايد كه از فرامرز پايور هم يادى 
بكنم كه تمام كارها و كنسرت هاى خارج از كشورى كه داشتم با ايشان بود. پايور 

از نظر اعتبار در همنوازى واقعا يكه تاز بود. 
 از پرداختن به ساز تخصصى تان غافل شديم. عود را چطور فراگرفتيد؟  �

ــاز اول من سنتور بود كه سال 1322 شروع به نواختن آن كردم. 12سال  س
سنتور مى زدم. آن زمان «راديو خاورميانه عربى» را هم گوش مى كردم و صداى 
عود من را خيلى منقلب مى كرد. اينكه مى گويند هر كسى هر آرزويى دارد به آن 
مى رسد، من هم به آرزويم رسيدم. اولين نفرى كه من را راهنمايى كرد، آقايى بود 
با نام «خضورى» كه عرب يهودى و از اهالى بصره بود كه به تهران آمده و ماندگار 
شده بود. وقتى به جامعه باربد آمد، آقاى مهرتاش او را استخدامش كرد. او استاد 
قانون بود و در نوازندگى عود هم تبحر داشت. وقتى با او آشنا شدم برايم عود آورد 
و راهنمايى ام كرد. طرز كوك كردن و انگشت گذارى را به من ياد داد. چون با تار 
آشنايى داشتم خيلى زود با آن ارتباط برقرار كردم. آن زمان كسانى مانند يوسف 
كاووسى و اكبر محسنى هم در اركستر عود مى زدند اما چون ساز اصلى شان تار 
بود، عود را هم به همين سبك مى زدند. اما زمانى كه من خواستم شروع كنم، 
هدفم آواز ايرانى بود كه با ريتم نمى شد شور يا افشارى خواند. اين بود كه روى 

مضراب عود پياده كردم و سبك عوض شد. 
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به خاطر دارم كه با «پرويز ياحقى» كشش روحى عجيبى 
داشتيم. يعنى من مى دانستم كه طرف مقابل در آن لحظه 

مى خواهد چه كند و اين شرط بسيار مهمى در كار هنرى است. 
ديگرى «جليل شهناز» بود كه من معتقدم به لحاظ جواب شعر 
در موسيقى هيچ كس به پاى ايشان نمى رسد زيرا خود نيز اهل 

آواز بود و جزييات كار را مى دانست

 حسن ناهيد
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